
محســن رنانــی در کلیپــی طــی ســخنانی گفتــه اســت: 
»مــن معتقــدم بــه زودی بــا ورژن و ویرایــش جدیــدی از 
تشــیع روبه روییــم، بــا جامعــه، در جامعــه رخ داده، 
ــر را  هنــوز رســمی نشــده، کــه ائمــه را قبــول داره، پیامب
قبــول داره، ولــی مناســکش، مناســک هزارســاله نیســت. تغییــر می کنــه، 
تغییــر کــرده، مناســکش مناســک رســمی کــه حکومــت ترویــج می کنــد، 
نیســت. بنابراین ما با یک شــیعه اصلاح شــده  در آینده روبه رو خواهیم 
بــود کــه بعــد از اینکــه جدی تــر شــد، فقیــه اش هــم پیــدا خواهــد شــد. 
الان هــم فقیهــش هســت. شــاید شــرایط آمــاده نباشــد کــه فقهــای ایــن 
شــیعه جدیــدی کــه مــردم دارن بهــش روی میــارن، یعنــی یــک شــیعه 
غیرحکومتــی تصفیــه شــده جدیــد بــه هــر ترتیــب، کــه از شــیعه صفــوی 
ــی کــه  ــی رنســانس دین ــره، یعن ــه می گی ــاری داره فاصل و شــیعه گری اخب
داره رخ میده و ما می بینیم که داره ایمان از شــریعت جدا میشــه. مردم، 
یعتی انجــام نمی دهنــد... .«  ایــن نســل مومــن ولــی مناســک شــر
ســیدمحمدرضا تقــوی، اســتاد تمام روانشناســی بالینــی دانشــگاه شــیراز 
و پژوهشــگر و نظریه پــرداز علــم دینــی و نویســنده کتاب هــای تحــول 
علوم انســانی از مبادی تا روش شناســی، الگوی علوم انســانی اســلامی 
چهارچوب نظری و مدل عملیاتی و مفاهیم و گزاره های علوم انسانی 

با نگاه تحولی در یادداشتی به این سخنان پاسخ داده است.

   نقد
بیــان اشــکالات )در شــکل مناســب خــود( بهتریــن هدیــه بــه افــراد اســت. 
محســن رنانــی، اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان اســت؛ او در بخشــی از 
ی شــریعت و احــکام می گویــد. به نظــر می رســد جنــاب  ســخنانش از جداســاز
ی  ی کرده اند. علی الظاهر جداســاز رنانی، رنســانس دینی را خیلی ساده ســاز
شــریعت از مناســک، به این ســادگی ها نباشــد. آیا دین یک منظومه نیســت؟ 
بــا فــرض ایــن نکتــه کــه )حــال محمــد حــال إلــی یــوم القیامــه وحــرام محمــد 
حــرام إلــی یــوم القیامــه(، کــه بــاز هــم بــه ایــن ســادگی ها نیســت، ... . احــکام 
... . قیــد می زننــد حتــی بــا فــرض اینکــه مناســک قابــل تغییــر باشــند،  ثانویــه و

آیــا مســیر آن از کــف خیابــان می گــذرد؟
گــر بــه فــرض تحــت شــرایطی، بن مایه هــا و  فــرض محــال، محــال نیســت. ا
یکــرد، بــا آنچــه بــروز و ظهــور کــرده اســت، یکســان نباشــد  ظرفیت هــای یــک رو
یــا ایــن ظرفیت هــا به خوبــی دیــده نشــده باشــند یــا اساســا اشــکال در ایــن 
بن مایه هــا نباشــد، ... . آن وقــت مــا دچــار خســران و ضــرر بــرای تضعیــف 

کنــون از خــود نشــان داده نخواهیــم شــد؟ دینــی کــه بن مایه هــای فــراوان تا
کلیــپ یادشــده مباحــث دین شناســی مهمــی وجــود دارد. امیــدوارم  در 
ــد. نقــد دین شناســانه  ــه نقــد ایــن نــکات بپردازن متخصصــان دین شــناس ب
دیــدگاه »رنســانس دینــی« را بــه اهلــش وا  می گــذارم و بــه بحــث »نقــد 

یــک« می پــردازم.  متدولوژ

   طرح مساله
یکــرد شــعارهای خیابانــی« محــل بحــث  گــر ایــده »تحــول دیــن از طریــق رو ا
باشــد، آن گاه مفروضــات نظــری و روش شناســانه ای کــه منتهــی بــه چنیــن 
دیدگاهــی می شــود، نیازمنــد تدقیــق بیشــتری خواهــد بــود. نخســتین مطلبــی 
ی آن تفاهــم کــرد، ایــن اســت کــه منظــور از »تحــول دیــن« چیســت؟  کــه بایــد رو
یــا چــه چیــزی در دیــن بایــد تحــول پیــدا کنــد؟ چنانچــه منظــور رنانــی دو گــزاره 

زیــر باشــد، تفاهــم حاصــل اســت:
ــن  ــت، لیک ــی اس ــر و تکلیف ــردی، اصغ ــه ف ــس فق ــا از جن ــی اساس ــه فعل ۱. فق
شــرایط زمانــه و نیــاز جامعــه مــا ارتقــای چنیــن فقهــی بــا هــدف دســتیابی بــه 

ــت. ــی اس ، کان و حکومت ــر کب ــه ا فق
۲. فقــه فعلــی عمدتــا بــه مســائل تکلیفــی می پــردازد درصورتی کــه می توانــد )و 
یــا ضــرورت دارد( کــه در ســه بعــد تکلیفــی، اخاقــی و توصیفــی ورود کنــد و 

. حکــم داشــته باشــد، یــا بالاتــر
کــه اساســا منظــور از تحــول دیــن،  امــا چالــش باقی مانــده ایــن اســت 
ی دیــن بــرای نیازهــای مرحلــه ای )development( یــا تغییــر  متناسب ســاز

بنیادیــن دیــن )revelation or paradigm shift( اســت؟
دومیــن نکتــه ای کــه بایــد مــورد مفاهمــه قــرار گیــرد، شناســایی »ظرفیت هــای 
دیــن« در جامعــه مــا، بــا قرائــت امامیــن انقــاب، در نیم قــرن اخیــر اســت. بــر 

ایــن اســاس:
ی  یــم توفیقــات پیــروز گــر ظرفیت هــای دیــن بــرای اداره جامعــه را نمی پذیر ۱. ا
انقــاب اســامی بــر نظــام مــورد حمایــت غــرب را بایــد بــه چــه امــری نســبت 
ی بــر داعــش، ایضــا حفظ  ی در جنــگ تحمیلــی، ایضــا پیــروز داد؟ ایضــا پیــروز

نظــام در حــدود نیم قــرن گرچــه بــا مشــکات فــراوان، ایضــا قــدرت بســیج مــردم 
...؟ علی رغــم مشــکات ویران کننــده اقتصــادی و

۲. مســئولیت مشــکات اساســی اداره جامعــه و رســاندن جامعــه بــه شــرایطی 
کــه ماحظــه می شــود بــا کیســت؟ و ایــن مشــکات را بــه چــه چیــزی یــا بــه چــه 

کســی بایــد نســبت دهیــم؟

   نقش دانشوران و فرهیختگان 
در رشد فرهنگ جامعه

کات بــه توافــق رســیده جمــع« تعریــف می کنیــم. براســاس ایــن  فرهنــگ را »ادرا
تعریــف، گرچــه همــه آحــاد ملتــی می تواننــد در پیشــبرد و تعالــی بخشــی بــه 
فرهنگ جامعه ای نقش داشته باشند، لیکن علی الاصول همه به نسبتی در 
ایــن مهــم، ایفــای نقــش نمی کننــد. بــه میزانــی کــه افــراد از فرهیختگــی و قــدرت 
ــگ  ــگاه فرهن ــای جای ــد، در ارتق ــری برخوردارن ــه بالات ی و مفاهم ــاز متقاعدس
در آن جامعــه هــم ســهم ایفــا می کننــد. راهبــرد از دل فرهنــگ بیــرون می آیــد. 
بنابرایــن هــر جامعــه ای کــه از فرهنــگ و فرهیختگــی بالاتــری برخــوردار باشــد، 
بــه راهبردهــای قوی تــری در کشــور بــرای پیشــرفت دســت می یابــد. بنابرایــن 
، جایــگاه دانایــان و دانشــوران از رفعــت  و قاعدتــا در تنظیــم راهبردهــای موثــر
بالاتــری برخــوردار خواهــد بــود. بدیهــی اســت تعامــل و هم افزایی اندیشــمندان 
یــک کشــور در فضــای مباحثاتــی می توانــد شــکل گیــرد. تحــول دیــن بــه 
ــازه شــدن، امــری اجتناب ناپذیــر اســت،  ــازه بــه ت ــو بــه نــو شــدن و ت معنــای ن
امــا محکماتــی وجــود دارد، متشــابهاتی وجــود دارد، اصــول و روشــگانی وجــود 
... اینکــه چنیــن تحولــی در چــه مــواردی و براســاس چــه ضرورت هایــی  دارد و
و چگونــه بایــد اتفــاق بیفتــد در تخصــص بنــده نیســت. لیکــن واضــح اســت 
کــه چنیــن تحولــی از طریــق مفاهمــه بیــن اســاتید صاحب نظــر در حــوزه دیــن 
یــده از واقعیــات عینــی و  بایــد اتفــاق بیفتــد. بدیهــی اســت کــه دیــن، امــری بر
شــاید حتــی ارتــکازات یــک جامعــه نیســت. دیــن یــک نظــام واره اســت که صفر 
تــا صــد آن همــواره بــا ســه عنصــر »تجربــه و عقــل و وحــی« قریــن اســت، دلیــل 
ضــرورت تــازه بــه تــازه، نــو بــه نــو شــدن دیــن هــم همیــن امــر اســت. امــا اینکــه 
کســی معتقــد باشــد ایــن تحــول می توانــد یــا بایــد از طریــق افــراد غیرمتخصــص 
عملــی شــود، معناپذیــر نیســت. هــر کــه در آســمان ها و زمیــن اســت همــه از او 
ی )در تکمیــل و افاضــه  )حوائــج خــود را( می طلبنــد و او هــر روز بــه شــأن و کار
بــه خلــق( پــردازد )الرحمــن/ ۲۹(. ســروده مرحــوم جناب عامه حســن زاده آملی 

و جنــاب حافــظ بزرگــوار در مــدح ایــن آیــه بــا چنیــن مطلعــی آغــاز می شــود.
حضرت عامه حسن زاده آملی: 

جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو
دل برد از دیار من تازه به تازه نو به نو

چهره بی مثال او وهله به وهله روبه رو

برده ز من قرار من تازه به تازه نو به نو
 جناب حافظ:

مطرب خوش نوا بگو تازه به تازه نو به نو
باده دلگشا بجو تازه به تازه نو به نو

با صنمی چو لعبتی خوش بنشین به خلوتی
بوسه  ستان به آرزو تازه به تازه نو به نو

   ظرفیت ها و بن مایه های دین در دوران معاصر
سعی می کنیم به غیر از تعدادی معدود، آنچنان از دوران معاصر دور نشویم 
یــخ اســام سرشــار از نمونه هــای فــراوان در ســازندگی انسان هاســت.  وگرنــه تار
یکــردی بخواهــد ظرفیــت واقعــی خــود را نشــان دهد، باید بتواند نمونه ها  گــر رو ا
و الگوهــای انســانی را نشــان دهــد. چــون انســان پیچیده تریــن موجــودات 
گــر مکتبــی بتوانــد انســان بســازد می توانــد جایــگاه امامــت مکاتــب  اســت و ا

را بــه خــود اختصــاص دهــد.
یــم. در فلســفه، عامــه  در مبــارزه علیــه طاغــوت، آیــت الله ســعیدی را دار
طباطبایــی و برادرشــان عامــه الهــی؛ در جمــع بســتن عرفــان و قــرآن و برهــان، 
عامــه حســن زاده آملی؛ در بســیج میلیونــی و طراحــی مبــارزه علیــه طاغــوت 
بــا دســت خالــی امــام راحــل )ره(؛ در صنــف خیــاط، رجبعلــی خیــاط؛ در 
صنــف آهنگــران، سید هاشــم حــداد؛ در صنــف کفــاش، ســید کریم کفــاش؛ 
در بســیجیان، شــهید حججــی؛ در فرماندهــی و هدایــت جنــگ، شــهید 
کــری؛ در ایســتادگی، محمــد جهــان آرا؛ در فرماندهــی شــهید  همــت و شــهید با
صیــاد شــیرازی؛ در سپهســالاری و استراتژیســت جنگــی، شــهید ســلیمانی؛ 
در اخاص، شــهید شــهریاری؛ در ســاخت موشــک و ادوات پیچیده، حســن 
طهرانی مقــدم؛ در فرماندهــان، شــهید بابایــی؛ در هســته ای شــهید فخری نــژاد؛ 
ــر آشــتیانی؛ در عرفــان، رفــت و آمــد بیــن  در ســلول های بنیــادی، مرحــوم دکت
گردپروری، آســید علــی قاضــی؛ در عرفــان بــا گرایــش جالــی، آســید  عوالِــم و شــا
جــواد آقــای تبریــزی؛ در عرفــان بــا گرایــش جمالــی، آیــت الله همدانــی؛ اوج گیــری 
شــخصیت در بیمــاری، آیــت الله کشــمیری؛ در جنگ هــای چریکــی، شــهید 
چمران؛ در عرفان، آیت الله بهجت؛ در فقه، آیت الله بروجردی؛ در جمع فلسفه 
و سیاســت و عرفــان، امــام راحــل)ره( ؛ در زنــده کــردن فرهنــگ ایرانــی و اســامی، 
فردوسی؛ در رندی، حافظ؛ در فصاحت و باغت و درس زندگی، سعدی؛ در 
ادراک لایه های عمیق واقعیت، مولانا؛ در عرفان و نظام واره علمی، سهروردی؛ 
یدگی، شــریعتی؛ در مبــارزه، طالقانــی؛ در نقــد فقاهــت، آیــت الله رشــاد؛  در شــور
یاضیــات، دکتــر کریــم صدیقــی؛ در شــیمی دارویــی، دکتــر شــرقی )خدایش  در ر
رحمــت کنــد( ؛ در کشــاورزی، دکتــر عــزت الله رئیســی؛ در ادبیــات، دهخــدا؛ 
یــخ اســام، دکتــر جعفــر شــهیدی؛ در پیونــد کبــد، دکتــر ملــک حســینی؛  در تار
ارتبــاط بــا عالــم ملکــوت، ابــن عربــی؛ در اوج بخشــی بــه نظریــه عقــل و اخــاق، 

. ... آیــت الله جوادی آملــی؛ در مدیریــت اجتماعــی- سیاســی، شــهید بهشــتی و
اینک چالش پیش رو این است؛ جناب رنانی بر مبنای کدامین پیشینه 
یخی می خواهند به رنسانس دینی برسند؟ دیگر آنکه از چه مسیری  تار
یکرد  یت کنند؟ به نظر می رسد رنانی رو می خواهند رنسانس دینی را مدیر
»کف خیابان« را صاحب صاحیت لازم برای رنسانس دینی می داند. چون 
رنانی را اهل تامل می دانم، هنوز تصورم این است که این بیانات را در شرایط 

خاصی اظهار کرده اند. 
یکـرد  یـم، از یـک رو چنانچـه بخواهیـم بـا نگـرش اجتماعـی بـه موضـوع بنگر
اجتماعـی انتظـار می رود؛ یـک رویکـرد دینـی، بایـد بتوانـد در بعـد حکمرانـی، 
ایجـاد عدالـت اجتماعـی و پـرورش اسـتعدادهای مختلـف بـه یـک الگـوی 
گر دیدگاهی مدعی رجحان رویکردهای دیگر است  تمام عیار تبدیل شود. ا
منطق اجرای آن هم باید بتواند در بین منطق ها، امامت کند. نگرشی یکپارچه 
بـا سـه منطـق متعامـل و متقـوم بـه هـم، در فرهنـگ بنیـادی، فرهنگ تخصصی 

و فرهنـگ عمومـی، از حداقل هـای لازم بـرای اداره هماهنـگ امـور اسـت. 
ی   عمده این اشکالات به نداشتن کادر و اساسا ضعف جدی در کادر ساز
برمی گردد. در فقه حکومتی، نداشتن تامات کافی در گذشته و حرکت های 
بسیار کند در بعد از انقاب، در فلسفه، طرح مباحث انتزاعی و عدم امتداد 
فلسفه در زندگی روزمره، در کشاورزی و صنعت نداشتن استراتژی موثر منطبق 
کید بر آموزش های مشهود و عدم  یست بوم خودمان، در تعلیم و تربیت تا با ز
یع متناســـب توجه  تعادل بین دنیا و آخرت و در نتیجه فقدان توانایی در توز
ی دوگانه هایی  ی جداانگار فرد و جامعه همزمان به دنیا و آخرت. در متدولوژ
ی حس و عقل  چون نظر و عمل، دنیا و آخرت؛ در معرفت شناسی جداانگار
و قلب.  در تلقی از دین همراه نکردن تجربه، عقل و وحی، در منطق، فقدان 
، به نحوی که منطق علوم در سه بعد حسی )تجربی(، عقلی  گیر یک منطق فرا

. ... و ذوقی )شهودی/ عرفانی( نتوانند یکدیگر را نقض کنند و
اینک چالش های زیر مطمح نظر هستند:

۱. آیا بهتر نبود با استفاده از گنجینه های ایرانی- اسامی و با در نظر گرفتن 
پیشــینه موجــود، کــه هــم حــد کفایــت بالایــی دارد و هــم حاصــل زحمــات افــراد 

ی اســت، به طرح رنســانس دینی می پرداختید؟ بی شــمار
۲. آیــا بهتــر نبــود طــرح رنســانس دینــی را ابتــدا بیــن اندیشــمندان دینــی مطــرح 

می کردیــد و بــه مفاهمــه می رســاندید؟
۳. آیــا طــرح رنســانس دینــی، اندیشــه ای اســت کــه مبتنی بــر پیش انگاره هــا، 
زش شناســی،  ار معرفت شناســی،  هستی شناســی،  از  خاصــی  مبــادی 
ــه مفاهمــه اندیشــمندان، رســانده  دین شناســی و روش شناســی اســت کــه ب
گر پاســخ تان  شــده باشــد؟ یــا حداقــل بــرای دیگــران قابــل توضیــح باشــد. لطفــا ا
مثبــت اســت و منعــی هــم نیســت، مــواردی را بفرماییــد تــا مــا متوجــه شــویم 

کرانه هــای ایــن بحــث تــا چــه انــدازه اســت؟

یم صهیونیســتی بــا  ژ ی اســامی بــه ر حملــه موشــکی و پهپــادی جمهــور
کنش هــای متفاوتــی در منطقــه مواجــه شــد، چنانکــه طالبــان بــه صراحــت  وا
از ایــن اقــدام تهــران پشــتیبانی کــرده و آن را پاســخی مشــروع در برابــر حملــه بــه 
کســتانی نیــز بــه شــکلی  یابــی کــرد. مقامــات پا کنســولگری ایــران در دمشــق ارز
ــه  ــا تهاجــم ب ــه و از طریــق مرتبــط دانســتن ایــن حمــات ب سربســته و در لفاف
ــه نوعــی از اقــدام ایــران پشــتیبانی کــرده و در  کنســولگری ایــران در دمشــق، ب
کارآمــدی در ارائــه  ایــن بیــن بــه ســازمان ملــل و شــورای امنیــت نیــز بــه دلیــل نا
راهکارهــای دیپلماتیــک و ناتوانی شــان در حفــظ صلــح و امنیــت بین المللــی 
کنــش هنــد به عنــوان یکــی از قدرت هــای بــزرگ  تاختنــد. در ایــن شــرایط وا
منطقــه ای و حتــی جهانــی بیــش از همــه درخــور توجــه و تامــل بــه نظــر می رســد.          
هنــد را بایــد در زمــره کشــورهایی دانســت کــه از زمــان آغــاز دور جدیــد بحــران 
کنون، نسبت به تداوم و تشدید بحران  کتبر سال گذشته تا خاورمیانه در 7 ا
گرچــه  در منطقــه نگرانی هــا و ماحظــات جــدی داشــته اســت. دهلی نــو ا
یم صهیونیســتی، بافاصلــه پشــت ســر  ــه رژ کتبــر حمــاس ب پــس از حملــه 7 ا
یــم، از ســنت سیاســت  تل آویــو قــرار گرفــت و بــا حمایــت از اقدامــات ایــن رژ
خارجــی هنــد در حمایــت از مــردم فلســطین فاصلــه گرفــت امــا نگرانی از تداوم 
یم صهیونیســتی در غــزه  تنش هــا از یک ســو و اقدامــات غیرقابــل توجیــه رژ
ن تــری را در  یکــرد متواز یــج رو در ســوی دیگــر موجــب شــد تــا دهلی نــو بــه تدر
ی دیپلماتیــک اصــرار بیشــتری  پیــش گرفتــه و بــه حل وفصــل مســاله از مجــار
یــای ســرخ  ن شــک ورود یمنی هــا بــه جنــگ غــزه و ناامنــی در نشــان دهــد. بــدو
ی اصلــی و کانــال ارتباطــی  و کانــال ســوئز به عنــوان یکــی از گذرگاه هــای تجــار
یکــرد مبتنی بــر  پــا، دهلی نــو را بیــش از پیــش نســبت بــه پیگیــری رو هنــد بــا ارو

گرفتــن تنش هــای منطقــه ای مصمــم کــرد.                    جلوگیــری از تشــدید بحــران و بالا

در چنیــن شــرایطی واضــح اســت کــه تشــدید تنش هــا میــان تهــران و تل آویــو و 
یم صهیونیســتی، دهلی نــو  ی اســامی بــه رژ حملــه موشــکی و پهپــادی جمهــور
را نیــز به شــدت نســبت بــه منافــع خــود در منطقــه نگــران کــرده اســت. دهلی نــو 
طــی دهه هــای اخیــر کوشــیده اســت ضمــن حفــظ روابــط نزدیــک و همزمــان 
بــا هــر دو طــرف، خــود را از تنش هــای میــان آنهــا دور نــگاه دارد. بــا ایــن حــال 
یــو خواســته یــا  بــه نظــر می رســد رونــد رو بــه رشــد روابــط دهلی نــو بــا تل آو
ناخواســته تاثیــرات خــود را بــر روابــط تهــران و دهلی نــو بــر جای گذاشــته اســت. 
ی امنیتــی و نظامــی هنــد و  ــه گســترش همــکار نگرانی هــا در تهــران نســبت ب
ی ایــران و هنــد به خصــوص در  یم صهیونیســتی، کاهــش مبــادلات تجــار رژ

ی تعمــدی هنــد در پــروژه چابهــار کــه اتفاقــا بــا پیگیــری  ی و کــم کار حــوزه انــرژ
یــدور عرب-مــد بــا مشــارکت اســرائیل تــوام شــده  هنــد در رابطــه بــا اجــرای کر
ی نشــان دهــد.                اســت، همگــی می توانــد دلایــل خوبــی را بــرای ایــن تاثیر گــذار
ی اســامی ایــران و  کــه تنش هــا میــان جمهــور بــا ایــن همــه و در شــرایطی 
یم صهیونیســتی بــه نقطــه اوج خــود رســیده اســت، بــه نظــر نمی رســد کــه  رژ
هنــد تمایــل بــه اتخــاذ موضع گیــری آشــکار و یک ســویه در حمایــت از یکــی 
یــادی بــرای ایــن امــر وجــود دارد.  از طرف هــای درگیــر داشــته باشــد. دلایــل ز
در وهلــه اول بایــد گفــت بحــران غــزه و پیامدهــای جانبــی آن در منطقــه و 
ی عظیــم  یــای ســرخ، یکبــار دیگــر ظرفیــت و تــوان تاثیر گــذار به ویــژه در در

ی کــرد و بــه مقامــات هنــد نیــز نشــان داد  ایــران بــر تحــولات منطقــه را یــادآور
ن در نظــر گرفتــن  ــدو هیــچ طــرح سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی در منطقــه ب
منافــع ایــران قابــل اجــرا نخواهــد بــود. وابســتگی اقتصــاد هنــد بــا امنیــت منابــع 
ن در روابــط منطقــه ای  ی دلیــل دیگــری اســت کــه هنــد را بــه حفــظ تــواز انــرژ
ــا در تامیــن 80 درصــد  ــه و غــرب آســیا تقریب وادار می کنــد. منطقــه خاورمیان
ی ایــن کشــور نقــش دارنــد و گســترش ناامنــی در ایــن ناحیــه اثــرات  منابــع انــرژ
گرچــه  ــه دنبــال خواهــد داشــت. ا ــو ب ــرای دهلی ن بســیار مخــرب اقتصــادی ب
ــر و در ســایه جنــگ اوکرایــن، توانســته نفــت  ــو در یکــی دو ســال اخی دهلی ن
ارزان روســیه را تــا حــدی جایگزیــن ایــن منابــع کنــد امــا ایــن چیــزی از وابســتگی 
ی منطقــه و به خصــوص ایــران کــم نمی کنــد.  بلندمــدت هنــد بــه منابــع انــرژ
در عیــن حــال نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــا تشــدید تنش هــا و بــالا رفتــن قیمــت 
نفــت، همیــن منبــع ارزان)روســیه( هــم ممکــن اســت از دســترس دهلی نــو 
خــارج شــود. درنهایــت دهلی نــو وابســتگی های مهــم دیگــری هــم بــه منطقــه 
دارد کــه حضــور و اشــتغال بــه کار صدهــا هــزار هنــدی در خاورمیانــه را می توان 

بخشــی از آن دانســت.            
بدیــن ترتیــب همــه ایــن دلایــل دســت بــه دســت هــم می دهنــد تــا هندی هــا 
ــران  ــدت نگ ــو به ش ــران و تل آوی ــان ته ــش می ــش تن ــه افزای ــبت ب ــو نس از یک س
یع تر آن باشــند و از ســوی دیگــر بــه ایــن درک  بــوده و خواهــان پایــان هرچــه ســر
ی ارتباطــات منطقــه ای، بــرای بقــا  ن در برقــرار برســند کــه حفــظ تعــادل و تــواز
و امنیــت اقتصــادی آنهــا ضرورتــی انکار ناپذیــر اســت. در چنیــن چهارچوبــی 
یم صهیونیســتی  اســت کــه مواضــع دهلی نــو در تنش هــای اخیــر ایــران و رژ
فــارغ از هرگونــه شــتابزدگی بــوده اســت. چنانکــه پــس از حملــه موشــکی و 
یــح و بی پــرده از  یم صهیونیســتی، بــه جــای حمایــت صر پهپــادی ایــران بــه رژ
ــراز نگرانــی از  ــه اب کتبــر رخ داد(، صرفــا ب تل آویــو )ماننــد آنچــه کــه پــس از 7 ا
ی، عقب نشــینی از خشــونت و بازگشــت  تشــدید تنش هــا، تنش زدایــی فــور

بــه مســیر دیپلماســی بســنده کردنــد.                           

نقدی بر دیدگاه محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

بازگشت به رنسانس دینی با کدام پیشینه تاریخی؟

درسی که هندی ها از حمله ایران به رژیم صهیونیستی آموختند 
میراحمدرضا مشرف
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